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Abstract 

Every story is made up of parts that make up the body of that story, and 

the criticism of the authors' art of storytelling is expressed by examining 

and analyzing these elements. This article is devoted to the investigation 

of story elements in the novel "The Postman" by Chista Yathrebi. The 

selection criterion was the audience's attention and acceptance of this 

novel. The purpose of this research is to criticize and analyze the elements 

of the story and the quality of its use in this romantic novel in order to 

answer this question: "what are the most obvious story elements in the 

novel ‘The Postman’?" For this purpose, by using library-documentary 

manner, descriptive-analytical method, structural elements, after stating 

the general plan of the research, the literature review, and after explaining 

the types of stories, the important elements of this novel was investigated. 

The most important finding of this research is that the plot of the stories 

follows a certain cause and effect order and often has a simple and 

elementary plot. The characters are more human and static. The romantic 

and often true-like theme is present in the stories. The point of view used 

to narrate the stories is the first person point of view and the conversations 

are very effective in the process of the story. The author often mentions 

the scene in the manner of summarizing and shortening it. 
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 چکیده

هنر  ینقد و بررسو  دهندیم لیآن داستان را تشک ةکریاست که پ شده لیتشک ییداستان از اجزا هر

 یبررس حاضر به پژوهش. ابدییعناصر نمود م نیا لیو تحل یبا بررسگان، سندینو یِداستان پرداز

و توجه  ،تخابان معیاراست.  افتهیاختصاص  از چیستا یثربی« پستچی»رمان عناصر داستان در 

 تیفیعناصر داستان و ک لینقد و تحل است. هدف این پژوهش،بوده  استقبال مخاطبان به این رمان

رمان در  یعناصر داستان نیبارزتراین رمان عاشقانه است تا به این سؤال پاسخ دهد که کاربرد آن در 

-لی و با بهرهتحلی -ی و به روش توصیفیاسناد -یاکتابخانه ةویمنظور به ش نیبد؟ کدامند پستچی

انواع  نییو بعد از تب قیتحق ةنیشیپژوهش، پ یطرح کلّ انیبعد از ب گیری از عناصر ساختاری طرح

 نیا قیتحق نیحاصل از ا هاییافته نیترمهمشد. مهم این رمان پرداخته  عناصر بررسیداستان، به 

و  ییگره گشا یند و اغلب داراکیم یرویپ یخاص یو معلول یها از نظم علّداستان رنگیاست که پ

غالباً قانه و عاش. موضوع هستند ستایو ا یانسان شتریها ب. شخصیتستا ییساده و ابتدا یرنگیپ

شده  گرفته شیها پداستان تیروا یکه برا یدید یةاست. زاو ها برقراردر داستان یمانند قتیحق

ه ذکر اغلب ب سندهیست. نوااثرگذار بسیار  در روند داستان تگوهااست و گف اوّل شخص دید یةزاو

 است.  پرداخته یینماو کوتاه صیتلخ ةویصحنه به ش

 پردازی، پستچی.نی، پیرنگ، شخصیترمان، عناصر داستا واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 شود که تحقیق و تفحصّ درترین و مؤثّرترین انواع ادبی )ژانر( قلمداد میداستان یکی از مهم

های تواند پیاممخاطب می ،یت فراوانی دارد. با بررسی و تحلیل داستانو محتوای آن اهمّساختار 

سی رمان فاردرون متنی آن را دریافت کند و نگرش خود به زندگی و مسائل مختلف را تغییر دهد. 

مایه شکل، محتوا، موضوع، درون گیری تاکنون تحوّلات فراوانی در عرصهاز نخستین دوران شکل

های فکری مختلف در جامعه شود تواند موجب معرفی جریاناست. این قالب ادبی، می.. داشتهو.

تواند بیانگر اهمّیت (. همچنین گرایش مختلف جامعة ایرانی به این قالب می23: 1329)میرصادقی، 

 و جایگاه بلند آن در دورة معاصر باشد.

و اهمّیت این قالب ادبی افزوده است؛  تناسب رمان با تحوّلات جهان معاصر نیز بر جایگاه 

اما با وجود توجه روزافزون و گستردة منتقدان، هنوز برخی از زوایای مختلف داستانی نامکشوف 

های داستانی، توجه به تکنیک و عناصر داستانی است )رهگذر، است. یکی از این جریانباقی مانده 

ی در ة متفاوتهای خود ابزارهای بالقوّبیان دیدگاهنویسان برای داستانعبارت دیگر، (. به11: 1327

بندند؛ بررسی و تحلیل اصول و کار میی بهدست دارند و در استفاده از این ابزارها شگرد خاصّ

یل گردد که خواننده دلانویسی و کیفیت کاربرد عناصر سازندة داستان موجب میشگردهای داستان

های اصلی التذاذ خود را از متن بفهمد و به معانی تلویحی و ضمنی و همچنین به نقایص و کاستی

 داستان پی ببرد. 

 

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -1-1

 دو عنصر پیرنگ و شخصیتاساً در رابطه با اهمَیت و هدف تحقیق بایستی اذعان داشت که اس

دارند. طرح بخش پویای روایت است که  کننددر ادبیات داستانی ایفا مینقشی کلیدی و اساسی 

 .دهدقهرمان را در شرایط متعارض قرار میسازد و قهرمان و ضدّها را به هم مربوط میشخصیت

 . دراندی کردهاستان تلقّترین فصل ممیزه دغالب منتقدان پیرنگ را به همراه شخصیت، اساسی

، پردازیشخصیت پیرنگ، عناصر مهم داستان چون: کنندتلاش می نویسندگان حاضر پژوهش

قیدار، طریق بسمل شدن، دخیل عشق، های دهة نود )رمان در را وگو و دیگر عناصرزاویةدید، گفت

 ( بررسییاة فیروزهقهوة سرد آقای نویسنده، پستچی، کمی دیرتر، عشق و چیزهای دیگر و پنجشنب

 کند.  تحلیل و

 لمستد منسجم، منابع فقدان سازد،می آشکار را نود های دهةرمان تحلیل و نقد ضرورت آنچه

ای در های ادبی است؛ مطالب پراکندهدر عرصة پژوهش های مذکور )دهة نود(رمانة دربار کافی و
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اند و تحلیل محتوایی و سطحی این رمان پرداختهشود که به ها یافته میها، مجلاّت و روزنامهکتاب

اند. بررسی و مرور نه چندان عمیق آثاری که در زمینة آن مغفول مانده ةاز واکاوی عناصر برجست

دهد که نویسندگان یا از بحث اند، نشان میبه رشتة تحریر کشیده شده دهة نودادبیات داستانی 

  اند.اند و یا به نقد و بررسی عمومی آن اکتفا کردهنظر کردهدربارة عناصر داستانی آن صرف

با این مقدمات اجمالی، مقالة کنونی جستاری است در ارائة پاسخی مستدل به این سؤال که 

 و سنادیا -ایکتابخانه شیوة کدامند؟ این پژوهش به «پستچی» رمان در داستانی عناصر بارزترین

 است.تحلیلی انجام شده  -توصیفی روشبه

 

 روش تحقیق-1-2

ها و است. برای گردآوری دادهتحلیلی نوشته شده  -این تحقیق بر اساس روش توصیفی

 است. ای مجلات معتبر پژوهشی مورد نظر بودهاطلاعات، منابع کتابخانه

 

 قیتحق نةیشیپ -1-3

راجع صورت گرفته در م یهادر مقالات و پژوهش قیو تدق یبا بررس یپژوهش کنون سندگانینو

 یو حت رانیا یاطلاعات علم گاهیو پا رانینورمگز، مگ یهاهیمعتبر کشور )نما یو پژوهش یعلم

وص در خص یپژوهش گونه¬چی( هیعلم یهاو رساله هانامهانیمرتبط در پا یهانهیشیسامانة ثبت پ

 نیستنخ توانیژوهش را مپ نی. لذا، اافتندین «یپستچ»عناصر داستان در رمان   لیو تحل هیتجز

 رابطه دانست.  نیدر ا قیتحق

 

 مبانی نظری تحقیق -1-0

ای ها و عناصر یک داستان، از ساختار پیچیدهترین مؤلّفهمثابة یکی از مهمبه« طرح»اصولاً 

 گردد:برخوردار است. عناصر سازندة طرح یک داستان شامل موارد ذیل می

لحن داستان یا نواخت  -1وگو یا دیالوگ گفت -3کاراکتر شخصیت یا  -2موضوع داستان -1

 گشایی.مایه و مضموندرون -9زبان  -7صحنه  -1روایت   زاویة یا دید زاویة -5
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 موضوع داستان-1-0-1

توان دال یا گفتمان اصلی و مرکزی یک داستان تلقّی نمود. به بیانی دیگر، موضوع موضوع را می

داستان، بحث و اطّلاع اصلی است که نویسنده با تأکید بر آن و با هدف انتقال به مخاطب، به خلق 

تابع آن  ینماید. لذا موضوع، عنصر مبنایی داستان است و بقیة عناصر داستان به نوعآن مبادرت می

ها، قرایح و ای از ذوقهستنند. از طرفی، با تأکید بر عنصر موضوع است که نویسنده، مجموعه

(. نکتة مهم در مورد موضوع 50: 1327نژاد، گیرد )پارسیکار میاستعدادهای خود را در داستان به

 زءج جزء یا آن «ریز به» که آنچه از است «کلّی وضعیت صورت»داستان اینکه اصولاً موضوع یک 

 را داستان که است هاییحادثه و هاپدیده شامل موضوع، بنابراین آید.می داستان «ماجرا» در آن

 اقیتخلّ آن در که است قلمرویی موضوع دیگر، عبارت به کند.می تصویر را مایهدرون و آفریندمی

مهمّی که نباید از تبیین آن  (. مسئلة11: 1399گذارد )پرین،  نمایش به را خود مایةدرون تواندمی

از واقعیات  ایها صرفاً یک ابزار برای تبیین و تشریح سلسلهغافل شد این است که موضوع داستان

ا هگردد، بلکه تلاشی است برای جلب توجه مخاطبان و سپس سوق دادن آنیا حوادث تلقّی نمی

 خود نهفته دارد. به غایتی هدفمند. غایتی که دغدغه و مسئلة مهمّی را در درون

 

 شخصیت داستان یا کاراکتر -1-0-2

 عبارت عام، معنی در و است شخصی مخصوص خویوخلق ذات معنی به لغت در شخصیت

او  ابیاکتس هایدانش با نهفتة انسان امیال و غرایز برخورد حاصل که است مجموعه خصوصیاتی از

 مانند که است ایشده ساخته فرد شخصیت، ادبیات، در. است اجتماعی مختلف هایزمینه در

شود می ظاهر نمایش و داستان در هاویژگی این با و است برخوردار هاییویژگی از حقیقی اشخاص

 هستند قعیوا یشخصیتها ینمازبا ،ستانیدا یهاشخصیت(. درواقع، 93: 1321)خسروانی مجد، 

 وزبر دخو از ادفرا که ستا طلاعاتیا از مستندتر نستادا تطلاعاا ه،نویسند دازیپرشخصیت بنابر و

پردازی بنابراین، اهمّیت شخصیت .(100: 1329ادهمی صیّاد محلّه و ادهمی صیّاد محلّه، هند)دمی

پردازی مناسب، قطعاً داستانی ضعیف توان گفت داستان بدون شخصیتحدّی است که میبه

 (.72: 1322است)رضایی و دیگران، 

 هب اعمالش، و تفکّرات حضور، که است ایشده انگاشته جانور یا جاندار موجود شخصیت،

دهد. می هنری و داستانی ساختمانِ و شکل واقعه، آن به و حرکت و حیات الوقوعمحتمل واقعه هر

 ظاهر …و نامهنمایش و داستان در که را( مخلوقی) ایشدهساخته  به عبارتی دیگر، اشخاص

 و روانی تیکیف که است فردی نمایشی، یا روایتی اثر در شخصیت. گویندمی را شخصیت شوندمی
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 هکنند منتقل عنصر باشد. مهمترینداشته  وجود کندمی و گویدمی آنچه و او عمل در او، اخلاقی

 وقایع، دةبرنپیش و مَحملِ است. شخصیت داستانی شخصیت داستان، طرح عامل ترینمهم و داستان

 به اپ نویسنده با خواستة که است انسانی معمولاً داستانی شخصیت است. داستان حوادث ماجراها،

 برای را خود هایویژگی بردمی کاربه نویسنده که مختلفی شگردهای با گذارد،می صحنة داستان

 داستان صحنة از سرانجام و دهدمی انجام را نویسنده نظر مورد هایکنش سازد،می آشکار خواننده

 و اعمال داستان، حوادث و ماجراها که است موجودی بنابراین، شخصیترود. می بیرون

 ماجراهای و حوادث وقایع، روند در متقابلاً ها،واکنش این و شودمی باعث را او هایالعملعکس

 (.31-30: 1391گذارد )میرصادقی، می تأثیر داستان

 یک خلق با است که اصولاً نویسندهنکتة مهم در خصوص شخصیت داستان این 

 پیدا ضورح داستان ماجرای در مختارانه تواندمی که یازدمی دست انسانی آفرینش به گوییشخصیت

 دچار را وا و دهدمی خداگونه صفتی را نویسنده که است نکته همین واقعدر. باشد تأثیرگذار و کند

 حوزة در خواننده برای که را هاییشخصیت چنین سازد. خلقمی بخشلذّت اما غریب ایتجربه

 رینشآف در خوانند. نویسندهمی پردازیشخصیت کنند،می جلوه واقعی افراد مثل تقریباً داستان

 با هک بیافزایند هاییشخصیت تخیّل، قدرت با یعنی کند، عمل آزادانه تواندمی هایششخصیت

 اب و نباشد ساخته–نویسنده -او خالق از که سرزند حرکاتی هاآن از نیاید جور واقعی معیارهای

 اشخاص از که گفتاری و باشد. اعمال داشته تفاوت بینممی واقعی زندگی در رو هر که هاییآدم

باشد  هداشت ارتباط و هماهنگی آنان خاص هایویژگی و خصایل با ایگونهبه باید زندمی سر داستان

 (.12-11: 1322)سرشار، 

 وانندهخ متقاعد کردن برای مهم عامل سه هاداستان شخصیت نهایتاً بایستی اذعان داشت که در

شخصیت  امکانات .زمان و شخصیت، محیط و احوال و اوضاع شخصیت، امکانات: دارد وجود

 موجب یا و بپذیرد را تغییرات آن خواهدمی که باشد شخصیت آن امکان در تحوّل و تغییر باید یعنی

 گیرد؛می ارقر آن در شخصیت که باشد احوالی و اوضاع معلول باید دوم؛ تغییرات. بشود تغییرات آن

 باشد هداشت وجود کافی زمان باید سوم؛. شود ایجاد تغییرات این احوال و اوضاع این واسطه به یعنی

 تغییر مکانا باشد، داشته وجود شرط سه این اگر. باشد باور کردنی و بیفتد اتّفاق تغییرات این تا

 .پذیردمی را آن خواننده و دارد وجود داستان طول در شخصیت
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 گووگفت -1-0-3

 تان،داس شعر، در و است عقاید و افکار مبادلة و هم با کردنصحبت و مکالمه معنای به دیالوگ

 داستان یا نامهنمایش هایشخصیت بین گفتار وگو،شود. بنابراین گفتمی برده کاربه …و نامهنمایش

 کار هب پردازیشخصیت برای نویشداستان که است ابزارهائی جمله از( مکالمه) وگواست. گفت

 یستمب قرن اوایل رود. ازمی شماربه نویسیداستان فنون دشوارترین از یکی نظر این از و بردمی

. کندمی پیدا خود برای هارمان و کوتاه هایداستان در ایویژه جای و استقلال تدریج به وگوگفت

 کاربه نامهشنمای و داستان در طبیعی و عادی شیوة به را وگوگفت زبان بار اولّین ایبر هاناتورالیست

 و حالت و بردند کاربه زندمی حرف که طور همان را کس هر گوی و گفت روایت، در و بستند

 (.79-77: 1329گذاشتند )تقوی،  نمایش به وگوگفت طریق از را او خاص روحیة و لحن

 وگو یا دیالوگ نباید فراموش کرد آن است که اساساً گاهیمسئلة مهمی که در خصوص گفت 

 دایا لحن تعبیرات، و اصطلاحات و لغات کاربرد کند،می متمایز هم از را مردم کردن،صحبت نحوة

 ادمو همیشه که است تفاوت و تمایز همین و گذاردمی فرق هم از را هاآن ها،لهجه احیاناً کلمات،

 رینتمهم زیرا کند،می جاندار و غنی را داستان و آوردمی فراهم نویسنده برای بهاییگران مصالح و

 هایویژگی با هاآن هایصحبت سازگاری دهد،می جلوه واقعی را داستان هایشخصیت که عاملی

 هاست.آن شخصیتی

 

 داستان یا نواخت لحن-1-0-0

 رستد بزند، حدس را آن خواننده که طوری به است اثر به نسبت نویسنده پرداخت شیوة لحن

 لاًمث بدهد، نشان مخاطبانش و موضوع با را او برخورد طرز است ممکن که ایگوینده صدای مثل

 وردبرخ طرزهم نویسنده لحن که طورهمان باشد، صمیمی یا رسمی مؤقّرانه، آور،نشاط تحقیرآمیز،

 ست. نویسندها داستانش موضوع به نسبت نویسنده دید زوایة یا پرداخت شیوة بنابراین لحن،. اوست

 اثر بر مسلّط معنای و مایهدرون داستان، هایشخصیت لحن با هماهنگ را خود لحن اغلب

 در هکهمچنان باشد،داشته  بار اندوه لحن تواندنمی داستان متن طنزآلود داستان در. گزیندبرمی

(. البته باید 111: 1329باشد )خان محمّدزاده،  تحقیرآمیز تواندنمی داستان لحن تاریخی هایداستان

 لفمخت اجزای ترکیب و داستان موضوع رخدادها، از نویسنده آگاهانه محصول توجه داشت که لحن

 نگآه لحن،. کندمی پیدا تجلّی راوی، حتی و هاشخصیت بیان نوع در درنهایت که است داستان

 حن،از طرفی، ل .است داستان عناصر از یکی عملاً و او نیت و صیتشخ تابع و گوینده احساسات
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 نده،نویس میان که سازدمی ایرابطه بلکه سازد،نمی نویسنده را لحن و است ایبیناسوژه امر یک

 .گیردمی شکل روایت ارائة بستر و خواننده

 

 زاویة دید یا زاویة روایت -1-0-5

 یموقعیت به دیدن دریچة یا محل یعنی زاویة دید و است گوشه و محل معنی به لغت در زاویة 

 رویپیش که است ایدریچه و کندمی اتّخاذ داستان روایت به نسبت نویسنده که شودمی گفته

 ت،زاویة روای یا بخواند. زاویة دید، و ببیند را داستان دریچة حوادث آن از او تا گشایدمی خواننده

 کندمی ارائه خواننده به را خود داستان مواد و مصالح آن با نویسنده که است ایشیوه دهندةنمایش

 استاند گفتن در است نویسنده روش دهد. دیدگاه،می نشان داستان با را نویسنده رابطة واقع در و

 اه،دیدگ نوع انتخاب خواننده به داستان اطلاعاتی ارائة برای است ایدریچه مانند روایت شیوة هر

 چه اگر دیدگاه. دارد تام تأثیر مخاطب به شده ارائه اطلاعات حجم و میزان بر هم و کیفیت بر هم

 پذیریباور گرایی،واقع صمیمیت، بر میزان اما شودمی محسوب داستان در صوری عنصر یک صرفاً

 (. یکی17-15: 1101دارد )رنجبران و دیگران،  ایکننده تعیین نقش داستان تأثیرگذاری نتیجه در و

داستان  روایت برای مناسب دید زاویة انتخاب نویسندگان ادبیات داستانی، مشکلات ترینبزرگ از

 و زمان انرژی، بخش مهمی از انجام نشود، با دقتّ و آگاهانه انتخاب این اگر نحوی کهاست به

ه به ک ای نیستمسئله داستان دید زاویة انتخاب از طرفی، نویسندگان را از بین خواهد برد. انگیزة

 و مزایا هریک به فراخور که دارد وجود دید متفاوتی هایزاویه سهولت مقدور باشد چراکه اصولاً

 گردند.شان از سوی نویسندگان یک اثر داستانی مورد بررسی و استفاده واقع میمعایب

 

 صحنه-1-0-6

 آن رد داستان عمل که زمانی و مکانی موقعیت از ستعبارت صحنه نویسیداستان اصطلاح در

 توانمی مه و کاربرد به نمایش محل تزئینات عنوانبه هم توانمی را «صحنه» اصطلاح. یابدمی تحققّ

 داستان هر در است ممکن آورد. صحنه حساببه کشوری تاریخ از ایدوره و عصر عنوان به را آن

 کارهب خاصّی منظور برای را صحنه اینویسنده هر و باشدداشته  جداگانه عملکرد و باشد متفاوت

. نه بعضی و کنندمی دنبال را خاصّی مقصود صحنه از استفاده در نویسندگان از بعضی. باشد گرفته

 وندشمی روبهرو انگاریسهل اهمال با ترکم پردازیصحنه و صحنه با امروز نویسندگان حال هر به

دارد  سانان زیستیمحیط بر بسیاری تأکید معاصر، شناسیجامعه دارند زیرا توجه آن به نسبت و

  .(103-102: 1319)زرافا، 
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 دارند، سیارب توجه داستان هایشخصیت بر محیط تأثیر به امروز بزرگ نویسندگان بنابراین

 درست اربردک نظر این از. بپیوندد وقوعبه زمانی در و بیفتد اتّفاق جایی در باید حتماً داستان زیرا

 داشت باور رایب که داندمی خوبیبه نویسنده هر. افزایدمی داستان بودن قبول قابل و اعتبار بر صحنه

 تاشداس مانندی حقیقت تا کند تصویر واقعی و طبیعی باید را آن وقوع زمان و مکان داستانش،

 پذیرد. تحقق

 

 زبان-1-0-7

 ذهن به را خود ذهن در موجود معانی یا حالات بتواند ایزنده آن وسیلهبه که اینشانه هرگونه

 هک قراردادی آوایی علایم از است دستگاهی شود. زبانمی خوانده زبان دهد، انتقال دیگری موجود

 زبان رود،یم کاربه دیگر ذهن به ذهنی از انتقال قصد به و شودمی تولید انسان گویایی اندام وسیلهبه

 نیستند. فردیناند دوسوسور برخوردار آن از حیوانات از یکهیچ است. انسان منحصر مفهوم این در

 هازشار این. استبسته  صورت متقابل روابط با هاییارزش از که داندمی صوری نظام یک را زبان

(. 11-10: 1327شوند )حسینی و سجادی، می تعریف دارند یکدیگر با که هاییتفاوت واسطةبه

 ارتباطی و مهم عنصری عنوانبه و است برخوردار بسیاری اهمّیت از داستان در بنابراین، زبان

 هترینب انتخاب با نویسنده. دهدمی تشکیل را داستان از بخشی وجودش که آنجا تا شودمی محسوب

 تانداس مناسب زبانِ ساختن در... و تمثیل یا توصیف همچون عناصری انتخاب و عبارات و هاواژه

 زبان وییمگمی وقتی. است داستان فضای و شخصیت و طرح با متناسب زبانی کند؛می تلاش خود

 زبان بر سلّطم عناصر از یکی به اشاره است... یا توصیفی یا تمثیلی یا استعاری یا کنایی اثر یک

 فکّرت نیازمند داستان در موقعیتی هر خلق و انتخاب هر که است این دارد اهمّیت آنچه. استروایت 

 استانید عناصر کارگیرینحوة به و شناخت و نویسیداستان هایتکنیک با او آشنایی و نویسنده

 است.

 

 مضمون و مایهدرون -1-0-8

 شودمی کشیده اثر خلال در که ایرشته یا خط است،اثری  هر در مسلّط و اصلی فکر مایه،درون

 و کرف عنوانبه را مایهدرون دیگر، بیانی به .دهدمی پیوند هم به را داستان هایموقعیت و ضعیت و

 که است جهت همین به کند،می اعمال داستان در نویسنده که اندکرده تعریف حاکمی اندیشة

 تعمیم دهد. هرگونهمی نشان را اشنویسنده ادراکی و فکری جهت اثری، هر مایةدرون گویندمی

 مایةدهد. درونمی تشکیل را مضمون باشد، داستان جزئیات از ناشی که زندگی دربارة اساسی
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 رسانده اتاثب به را آن بشری تجربة که نباشد بیش ایساده و معمولی واقعیت است ممکن ها،داستان

 تارگف یا مذهبی هایکتاب قصار، کلمات ها،افسانه ها،المثلضرب از هاآن اوقات بیشتر اما است،

 ریزیپی هاآن اساس بر داستان و گرفته سرچشمه بزرگ شاعران و نویسندگان و فلاسفه معروف

 طول در زیرا است، محوری عنصر مایه یک(. بنابراین، درون50-12: 1377است )ابراهیمی،  شده

 . ماندمی باقی انتها تا ابتدا از داستان

مقالة کنونی نیز با مبنا قرار دادن عناصر ساختاری طرح، مساعی خود را معطوف به بررسی 

 رداخت.پ است که در ادامه بدان خواهیمیثربی نموده  چیستا اثر «پستچی» رمان عناصر داستان در

 

 بحث اصلی-2

 رمان پستچی -2-1

 دارهاید نی. اشودیشان ممحله یاست که عاشق پستچ یادختر جوان چهارده ساله ةستان درباردا

 انیر. در جشودیم مروال منظّ کیبه  لیتبد سد،ینویخودشان م ةکه دختر به آدرس خان ییهابا نامه

 ةانبه نیو هم زیکرده، گلاو نیکه به دختر توه هیه با مرد همسامحلّ یپستچ ،هانامه نیاز ا یکی

. چهار سال بعد و در گرددمی دارهایکه باعث قطع د یاخراج شود؛یپست م ةاخراج او از ادار

 زهایچ یلیبار خ نیاما ا رسد،یبه هم م «یپستچ»دختر جوان و مرد  ریاتّفاق، دوباره مس کی انیجر

که در  ییاز جبهه برگشته؛ با پا زنندیصدا م «یحاج عل»که حالا او را  «یعل»است.  عوض شده

که نبوده و  ییهادختر جوان داستان از سال یبرا یعل حاج است. تصادف مجروح شده کی انیجر

هادت ش ةمحسن که در لحظ اش،یمی. داستان دوست صمکندیم فیرا تعر تشیداستان مجروح زین

اتّفاق  یو ناگهان عیسر یقدربه ،یشروع پستچ آهنگضرب. است که عاشق باشد کرده تیبه او وص

 یتچساله بودم که عاشق پس چهارده» :کشدیکتاب با خود م انیتا پا اریاختیکه خواننده را ب افتدیم

رگشت قلبم ب یاو پشتش به من بود وقت رمیرفتم در باز کنم و نامه را بگ یتصادف یلیخ .محل شدم

 (.2 :1329یثربی، !« )نیزم یرو ختیآب شد و ر یبستن کیمثل 

 یتهستند. ح زین لمس و قابل یواقع اند،بیخاص و عج کهینا نیدر ع یپستچ یهاشخصیت

در  د،یآیم یاشهیو کل یو به نظر تکرار شودیداستان گفته م یمذهب یهاکه از زبان آدم ییشعارها

اطب مخ کهنیتر امهم هانیا ةاز هم اما .زندیذوق نم یاند و تونشسته یخوببه یثربیفرم داستان 

ست. ا یثربیکتاب  ةشاخص نیترمهم نیا قتیحق روست. درروبه یداستان واقع کیبا  داندیم

در شروع  گاهیاه و بگ یثربیکه  یقتیاست؛ حق سندهینو یاز زندگ یداستان یوگرافیاتوب کی «یپستچ»

که  است یفرامتن یهایژگیو نیو به قول خود او ا کندیداستان به آن اشاره م ةانیدر م ایهر فصل 
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 یتچپس یهاشخصیت ةها دربارپس از انتشار هر قسمت داستان تا ساعت نیمخاطب شودیباعث م

 بپردازند.  یزنآن به گمانه انیادامه و پا ةوگو و دربارگفت

دارد.  ار یسهم اصل سندهینو یمیقلم روان و صم ت،یقموفّ نیکه در ا داستیالبته ناگفته پ

 ریمخاطب پاورپذ یرا برا بیو غر بیاتّفاقات و حوادث عج نیا رشیکه پذ یو صداقت تیمیصم

 داستان در طرح و پرداختن یدادن کارکردها نشان یموفق برا ةنمون کی «یپستچ» داستان .کندیم

ه به ک یی. امکان مهم و قابل اعتنامیامکان ورود به آن را ندار یگریاست که در قالب د یبه مسائل

. میازمندیبه آن ن شیاز پ شیب یدر بوسن رانیطرح مسائل مربوط به حضور ا انیدر جر رسدینظر م

در اینجا به  .میبگذار انیرا با نسل جوان در م یخیقرار است که حوادث تار یخصوص وقت هب

 شود.عناصر مهم این رمان اشاره می

 

 طرح و پیرنگ -2-2

نظر  داستان اتّفاق نیادیعناصر بن بیدر مورد تعداد و ترک سندگانیاهل فن و نو انیدر مهر چند 

رح، داستان عبارتند از: ط ةعناصر سازند نیترباورند که برجسته نیها بر ااغلب آن یوجود ندارد؛ ول

(. 32: 1399سبک و فضا )روزبه،  د،ید یةمضمون، صحنه، گفتگو، لحن، سبک، نماد، زاو ،شخصیت

 بر عهده دارند. یو اساس یدیکل یو شخصیت نقش رنگیدو عنصر پ انیم نیدر ا

و قهرمان و  سازدیرا به هم مربوط م هااست که شخصیت تیروا یایبخش پو ،طرح 

 ،را به همراه شخصیت رنگیغالب منتقدان پ. دهدیمتعارض قرار م طیضدقهرمان را در شرا

طرح یا پلات نقل حوادث با تکیه . (19: 1319 اند )لاج، کرده یداستان تلقّ ةزیّفصل مم نیتریاساس

ترکیبی از رشته حوادث یا رویدادهایی است که داستان را »بر موجبیت و روابط علتّ و معلول و 

 ؛دارد قرار داستان محتوای و فرم با سویه دو ارتباط در . پیرنگ(20: 1399)پرین، « دهدتشکیل می

 قلانیع جنبة اثر محتوایبه سو دیگر از و دهدمی اثر شکل و فرم به خاصی سازمان و نظم سو یک از

 رد اثر یک درون حوادث پرورش توانایی مستلزم طرح یک ماهرانه ساختمان»بخشد می منطقی و

 (.13: 1310)زیس، « یر تحولی جالب و پویا استس یک

دهد، شود؛ حوادثی که در داستان رخ میبنیان نهاده می« انگیزه»ساختمان پیرنگ بر اساس  

 تعابیر .ای منجر شود تا در خواننده ایجاد شگفتی کندای داشته باشد و به نتیجهباید علتّ و انگیزه

شود: ها یک نقطة اشتراک دیده میدر بیشتر آن اما دارد، رواج پیرنگ مفهوم از مختلفی هایبرداشت و

اند یا پیرنگ با توالی وقایعی ارتباط دارد که تلویحاً یا آشکارا بر مبنای ترتیب زمانی تنظیم شده

 ت و معلولی نیز در این توالی نقش دارد.علاوه بر پیوستگی زمانی، رابطة علّ
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  نقطة شروع-2-3

شوند. اما  حادثه شروع ایوگو، پرسش و گفت ،ییگوتک ف،یبا توص تواندیم ،شروعگفتیم که 

ها را به خواندن ادامه داستان است در خواننده که آن یحسّ ختنیبرانگ کندیم ابجذّ ها راآنچه آن

 (19: 1321، مستور) کندیم بیترغ

 اختةدلب نقطة شروع در داستان پستچی، روایت دختری چهارده ساله، )راوی داستان( است که

چهارده ساله که بودم، عاشق پستچی محل شدم. خیلی تصادفی رفتم در را »: شودمیپستچی محل 

باز کنم و نامه را بگیرم، او پشتش به من بود. وقتی برگشت قلبم مثل یک بستنی، آب شد و ریخت 

 (.2: 1329)یثربی،  «روی زمین!

 

 افکنیگره-2-0

رای پستچی را ببیند یک نامة سفارشی بدر داستان پستچی این راوی داستان برای اینکه هر روز 

نوشت که او بیاید و زنگ بزند، امضاء بخواهد، خودکارش را بدهد و یک لحظه نگاهش خود می

پوشد و مرد همسایة فضول از آنجا کند و برود. اما در ادامة داستان وقتی راوی، لباس نامناسب می

ن: )هما «چه ریختی اومده دم در! شلوارشو!دخترة بی حیا. ببین با »گوید: شود زیر لب میرد می

10.) 

کنند. ها را از هم جدا میشود و مردم آناینجاست که پستچی با مرد همسایه درگیر می

 ای در داستانشود. اخراج پستچی گرهاینجاست که به خاطر دعوا و درگیری، پستچی اخراج می

 صفحات نخستین، داستان را دنبال کند.کند که در همان کند و خواننده را ترغیب میایجاد می

 

 بحران-2-5

ا، بیشتر های زندة دنینویسنده به سبب تحصیل در کشورهای غربی و به تبع آن آشنایی با زبان

ی در هر فصل رمان که عنوان»پردازی آشناست. از نویسندگان سلف خود با تکنیک و شگرد داستان

 آید و نویسنده رازدهد، موقعیتی غیرعادی پیش میمی ای رخانگیز دارد، حادثهپر احساس و هیجان

کشد تا اشتیاق خواننده را برای کشف آن برانگیزد. آن چه در یک فصل سر به مهری را پیش می

 شود.تدریج روشن و شکافته میههای بعدتر بمبهم مانده است، در فصل بعد یا فصل

خبر ری است، بیورای درک سیر داستان ضردر سرتاسر رمان خواننده از برخی جزئیات که ب     

 شود.در حالت انتظار نقل میصورت مجهول و ل ماجرایی بهدر همان فصل اوّ .شودنگه داشته می
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ار، ص شدن ککند و خواننده را تا پایان داستان و مشخّافکنی شروع مینویسنده داستان را با گره

دهد و او را به خواندن بقیة ول و ولا قرار میدر حالت تعلیق یا ه عشق خود به پستچیانگیزه و 

خوانندة داستان آرام آرام وارد ماجرای عشق سوزناک راوی داستان دارد. داستان مشتاق نگه می

و دختر جوان  یعلکند. شود و موانعی که سر راه راوی داستان است، احساس همدردی میمی

ها سال نیدر ا زهایچ یلیکه خ نجاستیمشکل ا نیتردارند با هم ازدواج کنند، اما بزرگ میتصم

 نهگوچیکه ه ییبرود؛ به جا یمرزبرون ةمحرمان تیمأمور کیبه  دیبا یعوض شده است. حاج عل

و  یاست به نام بوسن یکشور ی. مقصد علیاو نه نامه ینه تلفن ست؛یجا ممکن ناز آن یتماس

 ها هستند.سلمانعام متندرو در حال قتل یهاکه صرب یی. جانیهرزگو

ع موقبه شد.گم می کردم.گیش میفقط علی رو گم کردی! آره؟ کاری که من از بچه گفت:»    

یت کوتاهه مورأبهم گفت: چیستا آمد بهش بگو! یه م قرنطینه؟ ست!تو قرنطینه شد:خودش پیدا می

بوسنی  تم.بوسنی؟!کف حیاط نشس تونه بت زنگ بزنه.ه! نمیریّسِ فرستتش.حاجی داره می تو بوسنی.

را روی  نه! سرم بد عاشق شدی. طفلی دختر. آب! گفت: تونم نفس بکشم.ببخشیدنمی کجاست!

برایم مهم نبود بوسنی کجاست، هر جا که  در بوسنی هنوز جنگی نبود. …دامنش گذاشتم و گریستم

ن جنگ م در افسرده خودم نبود.حالا جنگ من با مادر علی یا ما بود، قرار بود علی را از من بگیرد.

دهند. ها مسلمانان بوسنی را آزار مییسم گفته بود، صربئو بوسنی بود! و غنیمت، علی بود! ر

ها هم بود! مگر یک پس حالا جنگ من با صرب ها بود.درباره صرب موریت مخفی علی، حتماًأم

 «!جنگ به خاطر علی ارزش داشتا این تواند همزمان بجنگد؟ امّدختر هجده ساله با چند نفر می

 (.50-12)همان: 

ای ساخته و پرداخته که خواننده آن گونهنویسنده طرح کلّی و رویدادهای رمان را بهرو، ایناز

هایی خصیتش چیستا یثربی در این رمانپذیرد. عنوان یک سرگذشت واقعی و نه نقل داستان میرا به

و در کنار هم برای پیشبرد داستان و ایفای نقش قرار داده  های مختلف اجتماع برگزیدهرا از لایه

نماید و سراسر رمان سرشار از لحظات بحرانی نیز در مجموعه رمان فراوان رخ می« بحران»است. 

 است.
 

 نقطة اوج-2-6

مواقع در اواسط( داستان است که در آن ای در پایان )یا بعضیقطهی اوج ناگر بپذیریم که نقطه

( پس یثربی پایان داستان را 71: 1391)میرصادقی،  رسده حداکثر میزان حساسیت خود میداستان ب

ی رمان در آخرین خط داستان وارد ماجرایی ی اوج داستان قرار داده است. در واقع خوانندهنقطه
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شود که خلاف انتظار و پیش بینی اوست. جایی که انتظار دارد دیگر علی برای همیشه از زندگی می

 رسند:راوی داستان رخت بربندد در همان نقطه به هم می

فره ط سراغ اکبر رفتم. علی نیامد. ها آمد.با بنفشه بهار دانستند.جریان عشق ما را همه می»    

این  گمبه خدا دروغ نمی رفته انتحاری! برای چی؟ مگه منو دوست نداشت؟گفت:: گفت رفت.می

عد ب ل کارش.اوّ تو محضر! از دونستم.می :پدر گفت ده.ابتو نمیبرای همینه جو گرده.برنمی  بار!

جوی سال بعد با یک دانش مونم تا ابد.ولی عاشقش می تسلیم!. به خاطر پدر باشه خدا. :گفتم تو!

مسافرخانه بودیم و دخترمان  در مثل دو مسافر شناخت ازدواج کردم.که پدرم هم پدرش را می ترئات

 اد زدم:د ام در خیابان.بچه من ماندم با دختر دیگری رفت. با زود خسته شد وپدرش خیلی  نیایش.

 وشخ ولی -…پدرم رفت علی بهار میام خانمی. :گفتم علی بود. هوا گرفت. در مردی او را نیایش!

)همان:  «نکرد و کردنمی رهایم دیگر .محکم و گرم .را گرفت دستم !داری نیایشی چه .حالت به

111.) 

یار رسد، بست، نهایت پیچیدگی داستان است. زمانی که خواننده به این مرحله میاین قسم

گردد. گشایی دو چندان میزند و اشتیاقش برای شناخت و گرههایش تندتند میشود و نفسمتأثّر می

 توان پیرنگ این رمان را در قالب نمودار زیر تشریح کرد:می

 

 
چندان پیچیده و تو در تو نیست و نظم طبیعی « پستچی»طرح رمان توان گفت از آنچه گذشت می

هم بسته و  به ایگونهحوادث در آن بر نظم ساختگی غلبه دارد و رخدادها همواره در روایت به

 رابطة ودوج گذشت، پیشتر که چنان پیرنگ، اساسی عناصر از یکیزنجیر وار اتّفاق افتاده است. 

نده نویس« پستچی» در. است داستانی رخدادهای و حوادث روی بر آن انداختن سایه و معلول و علتّ

زدن رابطة عقلانی و تجربی و نظم طبیعی حوادث را با برهم کندهمیشه از این اصل پیروی می

  .داردکند و به طرف نظم و ایجاد تعلیق طبیعی گام بر میمخدوش می
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 پردازش شخصیت  -2-7

ی در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل اساسی های ادبمفهوم شخصیت همانند سایر پدیده

شده و با پیشرفت و تکوین ادبیات داستانی پیچیده شده است. شخصیت به اشخاص ساخته شده و 

ه شود کترین عنصر داستان محسوب میترین و کلیدیگردد و مهمبازیگران داستان اطلاق می

ها، طرح، توطئه و سایر عوامل همه لچرخد و دگرگونی حوادث، جداتمامیت قصّه بر محور آن می

 م:پردازی. در اینجا به معرفی شخصیت و انواع آن میگیرددر اثر دگرگونی شخصیت شکل می

د ها بسیار اندک است؛ شایتعداد شخصیت« پستچی»در رمان  راویِ داستان)چیستا(: -1-7-2

ت. کند، دانسداستان را بازگو میعنوان شخص اوّل، وقایع دلیل عمدة آن را باید راوی داستان که به

شود و یمساله است که عاشق پستچی محل شخصیت اصلی داستان پستچی، یک دختری چهارده 

 قدر هم شهامت دارد که بر خلاف عرف و سنتّ عمل کند و عشق خود را به پسر بازگو کند. آن

جده یه دیاش معصوم بود! و بایبود، از بس ز یاله کینگار انسان نبود، فرشته بود! قاصد و پا»

با دست لرزان امضا کردم و آنقدر حالم بد بود که به زور خودکارش  نوزده سالش بود. نامه را داد.

خودم نامه نوشتن و پست  یاز آن روز، کارم شد هر روز برا و رفت. دیکش رونیرا از دستم ب

اما  دم،یکشیم یروز گرسنگ تمام رفت.یم یسفارش یهانامه یام، برایهفتگی تمام خرج !یارشسف

و زنگ بزند، امضا بخواهد، خودکارش  دیایکه او ب فرستادمیخودم م یبرا یسفارش ةنام کیهر روز؛ 

د، شیصبح که م ازدهی کینزد بود. یداغ تابستان لحظه نگاهش کنم و برود. کیرا بدهد و من 

 یراب گفتمیم مادرم شک نکند، نکهیا یو برا کردمیها را پرواز مه! پلّزندیدانستم الان زنگ میم

 است.ه شدهکم متوجّپسرک کم کردمیحس م .دهندیها هم پاسخم را مو آن سمینویه ممجلّ کی

 یوقت جز سلام و خداحافظ حرف جیه .گرفتیاش مکه خنده دیلرزیآنقدر خودکار در دستم م

 و من تا صبح آن جمله را تکرار حالتان!! خوش بهدیچقدر نامه دار بار گفت:کیفقط  .زدینم

ان! حالت! خوش بهدیچقدر نامه دار بود. ایدن ةجمل نیترنظرم عاشقانهو به زدمیو لبخند م کردمیم

 (.10-2: 1329)یثربی،  «جمله هم بود؟ نیتر از اعاشقانه

 در ههموار که بوده اینااندیشیده و پنهان نیمة فارسی، ادبیات گذشتة در زنتوضیح آنکه 

نشور، دا سیمین و فرخزاد فروغ چون زنانی آثار در و معاصر ادبیات در اما است؛برده  سر به حاشیه

 در اهنگ نوعی دلیل به آثار این. شودمی شنیده زندگی از زنانه درکی و دریافت از برآمده صدایی

 بیان درصدد که شدند آثاری ظهور آغازگر زن، مسئلة به هنرمندانه درکی با توأم و زندگی با پیوند

 .(11: 1321برآمدند. )رضوانیان،  زنان فردیت و هویت
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 ات معصومیت، زن، بودن مدرن در «پستچی»زن در رمان  اصلیو خصوصیت  بارز ویژگی

 هب مصمّم رمان، این در زن شخصیت وقتی. است صداقت و اخلاقگرایی و پذیری آسیب حدودی

همین دلیل به. رسدمی هدفش به صداقت و عفّت حفظ و ذکاوت و هوش با شود،می کاری انجام

ند، بیهوش کوقتی راوی داستان که شخصیت اصلی است، پیک الهی خود، علی را غیر منتظره پیدا می

خواهند که پشت موتور علی بنشیند تا او را به منزل برساند؛ آید از او میشود وقتی به هوش میمی

کند که نشان از تربیت خانوادگی و فرهنگی با خودش بیان می جا سخنانی به شکل مونولوگدر این

 تواند ابتدا این مسئله را بپذیرد:او دارد و نمی

های روی نیمکت آب قند را که داخل دهانم ریختند، تازه یادم آمد کجا هستم.ة آخرین قطر»

 ،ریختقند در دهانم میقطره آبخوری، قطرهبودند و خانمی با قاشق چای اداره پست، مرا خوابانده

شنوی؟ خوبی؟ چت شد یه دفعه؟ سرم را گفت: چیتا خانم صدای منو میپیرمرد عینکی مدام می

بودم!  اما اثری از پیک الهی نبود! نکند همه را خواب دیده چرخید.اتاق دور سرم می بلند کردم.

علی رفته موتورشو بیاره  پیرمرد گفت حاج خدا به دادم رسید. ها می پرسیدم؟چطور باید از آن

کشید! موتور؟ علی؟ یعنی من، سوار موتور از بس شما جوونا از خودتون کار می برسونتت خونه.

من تا حالا موتور سوار نشدم،  بریم؟ گفتم: خدا رو شکر، گفت: خودش رسید. شد!؟مگر می علی؟

 بچه! رزرگی بود قد قبساک ب کیف که چه عرض کنم! تونو بدین من.کیف گفت: ترسم.راستش می

 محکم نگهش کیف بین ماست. سوار موتور شد و گفت: کیف را انداخت دور گردنش. بند بلند

فت رافتی! و تا من بخواهم بفهمم چه شده، با پیک آسمانی در آسمان بودیم! آنقدر تند میداری، نمی

 (.20)همان:  «کردم که نترسمکه فقط به ابرها نگاه می

 

شخصیت دیگر داستان پستچی، علی است که چیستا در این  )حاج علی(:پستچی -2-7-2

ساله که هرگز از پیشنهاد عشق از طرف دختر سوء  نوزده شود. پسری هیجده،داستان عاشقش می

کند؛ او نیز در جواب به عشق، صادق است؛ اهل جبهه و جنگ است و از وطن دفاع استفاده نمی

است. و این ویژگی دقیقاً برگرفته از فضای پایش را از دست دادهکند. او جانباز است و یک می

 ندهد. ایشود که همه جا بوی ایثار و شهادت میداستان است که مربوط به حملة عراق به ایران می

به سبب رزمنده بودن و قرار گرفتن در تیپ و طبقة رزمندگان دفاع مقدسّ  نیز داستان شخصیت

فادار شود، ود. در این رمان آنچه که بیشتر از طرف نویسنده نشان داده میگیرجزء این دسته جای می

 شود:ی صداقت و وفاداری خارج نمیبودن به عشق چیستا است و هرگز از دایره
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خوام! من هر دو شو می غمت؛ و ذوق چشمات. فکر کردی چرا عاشقت شدم؟}علی{ گفت: »

تی بیای خواسمی ودی بودی که انداخته بودنت تو تنور.لی که دیدمت، مثل یه ماه پیشونی داوّ از بار

 (.39)همان: « به روح محسن، میارمت بیرون! میارمت! قول میدم. بیرون.

شود که هم به عشق پاک چیستا وفادار علی هم در این رمان به شکل جوان پاکی ترسیم می

 است و هم به وطن و مرزهای امت اسلامی به لبنان و بوسنی: 

 خاطر قلبشبه احترام بذار! گفتم: موریت داره حاج خانم.أخاطرکشورش و دینش م لی بهع»

)همان:  «نفرستین لبنان، سوریه، فلسطیبعدش نوبت کجاست؟ پلنگتونو می چی؟ ماموریتی نداره؟

53.) 

که خواب  و اون لباس سفید گفتم: چیکار کنم باور کنی؟ دونی دلم مخلصته.می علی گفت:»

 ریخت.داخل لباسش می اش،باران از یقه سکوت کرد. پیش از رفتن عقدم کن! دیدی تنم کن.

تانی رسیده ترسی نه؟ به گورسگفتم می ترسیدم حتی باران، عشق طلایی مرا بشوید و با خودش ببرد.

یا وضو ب گفت: وضو گرفت. شیر آب را باز کرد. دانم قبر چه کسانی بود.نمی اسم نداشت. بودیم.

جا عقدت  همین وضو بگیر. ترسی! سرحرفت وایسا.حالا تویی که می گفت: ه بودم.بگیر! ایستاد

 جا(.)همان «یاعلی …گورستان، عقد، باران .جلو رفتم! الان …کنممی

 

های داستان، پدر چیستا است که بیشتر از مادر حضور از دیگر شخصیتپدر چیستا؛  -2-7-3

د؛ کندر جاهای بسیاری با عشق دختر خود همراهی می بین است ودارد. او نمونة موفقّ پدری روشن

رد. گیعهده میکند درگیر احساس دخترش نشود. در بیشتر جاها نقش مادر را انگار بهاما سعی می

 زند نشان از خردورزی او دارد:هایی که با دختر خود میحرف

ه؟ شبی که میخواد برکنی؟ عروسی؟ اینجا؟ هیچی نگو! چرا با خودت اینکارو می گفت: پدر»

 این راهش نیست ! چرا حاجی :گفت برای اینکه برگرده. خوام امشب زنش شم.گفتم برای همین می

ودشون خ بذارین امشب دست به دستشون بدیم، فردا این جوون میره؟ باید پای تلفن به من بگه،

دم دیگه قول می بت یعنی اگه زنش شم، گفت: وسط آتیش! گفتم: فرستنش.دونن کجا دارن میمی

 ای عزیزم!عزا برای این پسرگرفتن! تو هم چراغ حجله ةحجل این عروسی نیست. بینیش.نمی

 رزیدم.ل یه عمر باید تو اون حجله تاریک بسوزی تا روش ننویسن شهید ناکام! عروسش نیستی.

 ش.باعاشقشی، ثابت کن! مثل یه عاشق منتظرش  اگه واقعاً گفت: زد.وقت غلط حرف نمیهیچ

 اگه به خاطر اینکه فهمم.تو می دخترم، دختر عاقلم، من حس دستم را گرفت: گرده!اونوقت برمی

من و مادرت نتونستیم یه عمر باهم بسازیم، خودتو ویران کردی، به خاطر عشق علی صبر کن! من 
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 مد.آ علی پس فقط محرمیت! گفت باشه. با دامادم کار دارم. گفتم: کنم!صبر می عاشق مادرتم،

 ن.دیبوی اونو می از هفت سالگی پدر نداشتم. دفعه پدر را محکم در آغوش گرفت و گفت:یک

؟ این برگرد! عاقد کجاست فهمی؟می گفت: باید برگردی پسرم. و اش را بوسیدپدرم موهای آفتابی

 .(57-51)همان:  «دو تا جوونو محرم کنید!

 

عنوان نقشی محورى یا به «مادر، زن» های ایرانیدر بسیاری از داستانمادر چیستا؛  -2-7-0

 «شونسوو»در کتاب « زرى»ها ترین آنها حضور دارد. یکى از به یاد ماندنىتر داستانفرعى در بیش

های کلاسیک این نوع زن را دارا است. در نگاه ویژگی ةنوشته سیمین دانشور است که تقریباً هم

)شوهر( و فرزندان جایى  دهد. مردهای زن را تشکیل مىترین محور اندیشهمادرانه، خانواده مهم

رویدادهای پیرامونش را  ةگذارند و زن از این دیدگاه همهاى او باقى نمىمشغولىدل ةبراى بقی

 با «مادر ،زن»گیرد. خود مى ةواقع زیادى مرد را نیز زیر سایکند. چتر مادرانه در متفسیر مى

رسد، نقش مهمى در پدر فعال به نظر نمى ةازاند به ظاهراً که حالى در دوراندیشى و گرایىدرون

اش پیش از منطق مرد، رویدادها حفظ کانون خانواده و ایجاد ثبات و آرامش آن برعهده دارد. با غریزه

کوشد تا آرامش بقیه را فراهم کند، حتی به بهای تلاطم درونى و همیشگى د. مىکنبینى مىرا پیش

  خودش.

برعکس است. مادر در این داستان در کنار خانواده زندگی « پستچی»اما این مسئله در رمان 

کند و احساس چندانی به مسائل خانواده ندارد. درواقع او در این داستان خودش را از اعضای نمی

ت، اس است و حتی از اینکه در گذشته خودش را صرف شستشو و نظافت کرده جدا کرده خانواده

ور است که حتی نسبت به ازدواج چیستا واکنشی نشان است. آنقدر در این افکار غوطهپشیمان 

 دهد و وارد فاز افسردگی شده است:نمی

ا واسطه با مادرم حرف آید که پدرم بگفتم که مادر از اتاقش بیرون نمیچگونه باید می»

خواست هیچ کس را ببیند. مدّتی بود که از خانه رفته بود. در شرایط روحی زند... مادرم نمیمی

ش اماندة زندگیخواهد ببیند با باقیکرد. در شرایط روحی خاصّی که هر زنی میخاصّی سیر می

ید؟ رخت بشوید و اتو کند؟ و اش را ظرف بشوهای زندگیماندة سالچه باید بکند! آیا باید باقی

 (.31)همان:  «همه چیز را رها کند یا دنبال چیزهایی که دوست دارد برود؟

رفته گروهى از آنان است که حقوق از دست ژهیزن و به و سندگانیبرخورد نو ةویش نیاصولاً ا

 د داستان وزن ولو در چن سندگانینو ةهم باًیشان است. تقراصلى ةاجتماعى زنان، دغدغ گاهیو جا

دهند. حتی اگر زن مورد کارشان قرار مى هیمامضمونى را دست نیچن کوچک، تیّدر چند موقع ای
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 ای کتاتوریزن گاهى نقش مقابلى مثل مرد ظالم، پدر د تیباشد. مظلوم مادرشان از جنس توجه

دردآور  تىیو جسمانى او براى نگه داشتنش در موقع کىیزیهاى فتى دارد و گاه جنبهاى سنّخانواده

د، کن(. به همین دلیل این زن وقتی به گذشتة خود نگاه می10: 1397)احمدی، رسندکافى به نظر مى

خواهد مانند زنان سنّتی دورة قاجار زندگی کند. مادر چیستا وقتی با دختر خود به گفتگو دیگر نمی

 گذارد:آورد که بر این امر صحّه میپردازد، سخنانی بر زبان میمی

با صدای بلند فریاد زد: مگه من زندگی کردم؟ مگه گذاشتید زندگی کنم؟ من فقط شستم، »

هاتون را آماده کردم. تو هم مثل بابات منو برای خودت میخوای. هر پختم، سابیدم، روبیدم، لباس

ی! ام کمک کن؛ دختر بزرگ خونهوقت اومدم یک کلمه بخونم یا بنویسم یکی صدام زد. بهت گفت

خواستم اون خونه زندان من همش سرت تو درس و کار خودت بود... من چه گناهی کردم که نمی

خواست و یه برده که بزرگشون کنه. حالا بچه هاشو داره، دیگه شه؟ اون مرد}شوهرش{ بچه می

 (.37)همان:  «چی میخواد؟ کارم رو کردم، برو تنهام بزار. قلبم درد گرفته... برو

بنابراین مادر در این داستان در دنیای ذهنی خود این تصوّر را دارد که مورد جور و جفا 

های ویژه رمانهای معاصر بهها در رمانقرارگرفته است و این مظلومیت زنان در بسیاری از شخصیت

د در خواهدیگر نمی شود وتیرة آیلین( دیده میام، هست یا نیست، خط مدرنیسم )احتمالا گم شده

گذراند و به قول فروغ زندگی ای را میپی عشق به مردان و خانواده و فرزند، زندگی خطّی و ساده

 حجمی ندارند. 

د. در کنالعمل نشان داده و اعتراض می، مادر چیستا عکس«پستچی»به همین دلیل در داستان 

چنین از دخترش، چیستا که کند. هموم میکند و خانواده را از خود محرمقابل بی اعتنایی قهر می

شود. این مادر هم ایدئولوژی پدرسالار را در هم بشکند و مرد را به می« زن»روزی جانشین مادر و 

 زانو در بیاورد.

ود، شنشینی مرد را داریم که وقتی فریاد دادخواهی زن بلند میتنها عقبدر این داستان نه 

رانی و فرار است و این خود، قبول تمام آن چیزی است که رخ اپسالعمل مرد در این حال، وعکس

داده است. ایدئولوژی پدرسالارانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه وارد فضای داستان یثربی شده 

ر د« ماشری»اندازد و چنانچه سنّتی بودن را دور میخروشد و قالب یا نقاب باشد، در اینجا مادر می

ای که هگونتواند زن را قانع کند تا از تضاد شوهرش دست بردارد. یعنی بهنمی نظر دارد ایدئولوژی

عنوان ندای شکند و بهها این ایدئولوژی قدرت برتر است، در اینجا وجود ندارد، بلکه میدر آن

گیرد که بخواهد او را ساکت کند. زند و این اجازه را از حکومت مرد سالار میمدرنیت حرف می

 پسندد.این زن است که تسلطّ مرد را بر خود نمی« پستچی»ن در داستا
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توان گفت در هر فرهنگ هر چیزی که به لحظ ایدئولوژیک نامطلوب است، در می»  

است. اگر با استفاده از اصطلاحات روانکاوی، ایدئولوژی ناخودآگاه اعضای آن فرهنگ پناه جسته 

صورت ناخود آگاهی خواهیم داشت که چیزهای در آنرا بُعد ناخودآگاه یک جامعه در نظر بگیریم 

ن ها، فقدان آزادی فردی، در آنابرابری اجتماعی، نابرابری فرصت –سرکوب شده توسّط ایدئولوژی

 (.199: 1321)برتنس، « جای دارند و منتظر فرصتی هستند تا خودشان را به سطح برسانند.

 

 زاویة دید -2-8

گشاید تا او از آن جایگـاه، روی خواننده می کـه نویسـنده پـیشاسـت ای زاویة دید که پنجره

 (.310: 1393)داد،  حـوادث داسـتان را ببینـد

ت، حالاین که راوی در  شودمیروایت « من»با استفاده از ضمیر  «پستچی»قسمت عمدة رمان 

تان، جای داسای، در ج«اوّل شخص قهرمان»عنوان است که به« چیستا»شخصیتّ اصلی داستان، یعنی 

رو، شناخت وی از محیط اطراف و اینو ازاست های روایی اوّل شخص مفرد برخوردار از شاخصه

نگر و همراه با حدس و گمان و عدم آگاهی دیگر اشخاص موجود در داستان، شناختی دور و کلّی

علی  ةربار( دچیستاکه در ابتدای داستان، راوی )عنوان نمونه، هنگامیصد در صدی است. به

 گوید خبر ندارد.کیف دقیق آنچه می دهد، از کم ورا در اختیار خواننده قرار می که اطلاعاتی

 (.2)همان:  «از بس زیبا و مصوم بود! شاید هیجده نوزده سالش بود»

شود. اما چه افتد، گاهی درست برعکس میکنی نمیطوری که فکر میها آنهمیشه اتّفاق»

ید برعکس شد، شاید هم باد که کدام یک بهتر است. شاید اصلاً نباید برعکس میتواند بگویکسی می

 (.15)همان:  «شدمی

شد. این بار مریضی روحی نبود، این بار بیماری جسمی پدر در خانه مشکلات زیادتر می»

کرد و شاید مثل من از درمان بود. اوضاع قلبش رو به وخامت بود و مدام به پزشک رجوع می

 (.12)همان:  «داد همه چیز را به خدا بسپاردترسید، شاید مثل من حالتی داشت که ترجیح میمی

 تواند اطلاعاتبنابراین، نمی کند،چون از زبان اوّل شخص داستان را روایت میدر اینجا، راوی 

« درا دار کنندة داستانحکم روایت»خواننده قرار بدهد. در این دیدگاه، نویسنده  مفیدی در اختیار

هماهنگ و که حضورش ناپیدا است و ممکن است جملاتی را ناآنجااز .(122: 1395 )میرصادقی،

از  تواند تحلیل مستقیمینسبت دهد، نمی گر به اوبالاتر از سطح معلومات و درک احساسی روایت

لی( فرو صیت اصها )غالباً شخشخصیت کلّیت داستان ارائه نماید؛ زیرا که راوی، در پوشش یکی از 

کند؛ چنین زاویة دیدی، علاوه بر رود و در ادامه، این شخصیت، داستان را از بعد داخلی نقل میمی
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: 1313 ،تر است )سلیمانیواقعیت نیز نزدیکسیر داستان را سرعت ببخشد، به اینکه قادر است خطِ

91-93). 

ود. رد. چشمانش قرمز بوقتی به اتاق برگشتیم، حس کردم پدرم سریع صورتش را پاک ک»

دلم »گفت؟ مگر دیشب نگفت: داد که به من نمییعنی گریه کرده بود؟ ... چه چیزی عذابش می

 (.71)همان:  «پس چرا اشک پدرجان!« خواهد خوشبخت باشی!می

باشد. زیر پای سپاه رزمندگان دانم چرا از این جمله دلم مثل اناری شد که زیر پا مانده نمی»

شوند و روند کشورشان را نجات دهند، اما از روی قلب عاشق من رد میکردم همه می ایران! حس

)همان:  «دانم!پاشد. خاکی که دوستش داشتم. چه حسی بود نمیخون، خون انار دلم، روی خاک می

15.) 

 آن ایاو و آنچه  انیم کند،یرا انتخاب م یرونیب دید یةکه زاو یهنگام اوّل شخص، تگریروا

است که  یبه مانند چشم تگریروا قت،حقیثابت وجود دارد؛ در ایفاصله شودیم تروای که کس

. در کندیم تیخواننده روا یبرا وندد،پییبه وقوع م اشیداریو شن یدارید ةطیآنچه را که در ح

 یکیمعمولاً  .(123: 2001 وب،یدر متن حضور دارد. )ا هادادیعنوان ناظر بر روبه تگر،ین حال، روایا

 .ردگییرا بر عهده م تیبه دور است، کار روا هادادیداستان که از مرکز رو یفرع هایاز شخصیت

: 1390 ،یرانی)ا داشته باشد اریمنابع کسب خبر را در اخت همه تا بتواند شودیموجب م ،امر نیا

 قرار بدهد، زیدست ن نیاز ا یامور انیخواننده را در جر نکهیا یبرا سندهیرمان، نو نیدر ا اما.  (101

را که  یحالات و اعمال راو ،یفرع هایاز شخصیت یکیبه  یگرتیگاه با سپردن موقت امر روا

 .دنماییم انیب ست،یآن ن ییخود قادر به بازگو

جان حالش خوب خانم»شان رسیدیم. اوّل ریحانه را دیدم. مؤدبانه سلام کرد و گفت: به خانه»

 دونم چیراسیمه به اتاق مادرش دوید. ریحانه معذّب بود. گفت: میعلی س« نیست. دکتر اومده.

کنه! مادرم خوام زن مردی بشم که یه عمر با فکر زن دیگه زندگی میدم. نمیشده. بهتون حق می

ای بهش نگاه زود مُرد. خاله منو بزرگ کرد. من و علی مثل خواهر و برادر بزرگ شدیم. جور دیگه

کردن دخترش، اینو بهش نشون  خواد با عروساهرش بود. خیلی دلش مینکردم. خاله، عاشق خو

 (.99)همان:  «بده

از  یکیاست، به  آن حضور نداشته از داستان را که خود در هاییبخش تیروا ،یراو زیگاه ن

داستان از  نجا،ی. در اشودیمخاطب، شنونده م ندهمان زیو خود ن سپاردیداستان م هایشخصیت

 تیو حوادث داستان قرار دارد روا دادهایدر رو یکه درکنار شخصیت اصل ینفر دوم دید یةزاو

ت اطلاعا عیو وقا گرید هایو شخصیت یدر رابطه با شخصیت اصل یمواردة نیکه در زم شودیم
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در رمان  کند؛یم دایداستان به خواننده انتقال پ ،شخصیت نیا یو صدا دید یةاز زاو دهد ویم

 یلزوماً خودش مسبب اصل ،ی دربارة محسن استگرتروای دارعهده علی، شخصیت پستچی

که  یعیوقا انیجر درخواننده  ب،یترت نیبد و در مرکز داستان قرار ندارد ستیرخدادها و حوادث ن

 .ردگییقرار م ست،یآن ن تیقادر به راو ،یاطلاع یب لیبه دل ،یراو

 محسن باهام بود ... بهترین دوستم بود. بچه رفتمجا میگفت: رفقیم محسنه! تنها دوستم. هر»

گفت چون پسر بزرگ خانواده هستم، پدرم تمام را روی من بالا شهر بود. همیشه به من می

خونه بیرونم کردن، با هم رفتیم جبهه. آموزشی را با هم بودیم... گذاری کرد. ... وقتی از پستسرمایه

اره زدن. بردیم. ... که خمپ.. تو ماشین داشتیم تدارکات میخیلی کمکم کرد. ... بعد رفتیم تدارکات. .

... ماشین چپ کرد. آتیش گرفته بود. من پام گیر کرده بود. از چند جا شکست تا خودمو آزاد کردم. 

ریزی داشت. گفت: تو برو! الان اما وضع محسن خوب نبود. فرمون تو شکمش رفته بود. خون

ارم. گفت اگر رفیق منی برو و جای منم عاشقی کن. جای هر ذشه. گفتم: تنهات نمیمنفجر می

 « دوتامون زنده باش. برو! میون اشک و دود، محسن و ماشین به آسمون رفتن. جلو چشم من!

 (32-27)همان: 

بیند یا دیده است حرف بزنیم. در زنـدگی واقعـی نیز توانیم دربارة آنچه دیگری میما می

بی را از افتد که مطلها متفاوت است. بارها اتّفاق میو شیوة بیان آن واکنش ما نسبت به گویندگان

کسی بشنویم ولی نپذیریم، اما همان مطلب از دهان شخص دیگری برایمان کاملاً قابل قبول باشد، 

رگاه کوشد داستان را از نظنویسی که در پـی بـازآفرینی واقعیت اسـت، میبدین ترتیب داستان

نحو تأثیر  تر بنمایاند و به بهترینتـر و پذیرفتنیه تا جای ممکـن آن را محتمـلشخصیتی نقل کند ک

هایی که جهان خیال را پدیده»واقع درواحدی را که مطمح دارد در ذهـن خواننـده باقی بگذارد. 

)تودوروف، « شودن به ما عرضه میمعیّ خـود، بلکـه از نظرگـاه سازد، هرگز نه بـه خـودیمی

(. به همین دلیل در رمان پستچی بسیاری از ماجراها از زبانی غیر از زبان راویِ داستان 32: 1399

 سپارد. های دیگر میشود و نویسنده هرجا لازم باشد روایت را به دست شخصیتبیان می

 

 گفتگو-2-9

 تواندمی هک مفید است و مؤثّر اهرمی داستان، در کاربردی عناصر از یکی عنوانبه گفتگو عنصر

 مایةدرون و پیرنگ تبیین و عمل داستانی به دادن شکل داستان، عناصر دیگر پرداخت در را نویسنده

 درونی دنیای به ورود و داستان موضوع و نمودن تم روشن برای را زمینه و نماید یاری اثر

 به وةنح تحلیل و داستان در گفتگو عنصر بررسی جهت به همین. سازد فراهم اثر هایشخصیت
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نجش س برای ملاکی تواندمی که است ایمؤلّفه داستان، در نویسنده سوی عنصر از این کارگیری

 دیگر عناصر برخلاف گفتگو شود. عنصر قلمداد داستانی اثر یک خلق در نویسنده ناتوانی یا توانایی

دهد رار میق خود شعاع تحت را داستانی و عناصر ابزارها سایر و نیست مستقل و تک بعدی داستان،

 از: عبارتند داستان در گفتگو هایشیوه و هامؤلّفه (. انواع51: 1321)صحرایی و دیگران، 

 

ه، نشده و شکل نگرفتة اندیش گویی درونی، بیان پرداختتک :گویی درونیتک -2-9-1       

 مخاطبی را مدّبلافاصله پس از بروز آن در ذهن است. راوی در این سبک، هنگام بیان افکارش، 

اغتشاش در نظام زمان و مکان و توالی منطقی حوادث و ». (507: 1391 نظر ندارد )میرصادقی،

در این . (171: 1373شود )شمیسا،های این شیوه محسوب میجزء شاخصه« ترتیب دستوری زبان

 در رمان مورد بررسی، گذرد.آید و هر چه هست در ذهن شخص میشیوه، سخنی به زبان نمی

ت عنوان راوی داستان اسبه چیستاهای درونی های ذهنی و کشمکشگویی درونی، شامل گفتگوتک

شیوه  به اینچیستا ای از درونیات گردند و بخش عمدهگویی مستقیم روایت میکه به صورت تک

های ها، عواطف و خاطرهذهن شخصیت، که بیانی از تجربه گردد؛در مقابل خواننده عرضه می

در این حالت، . (21-72: 1399 شود )رضوانیان و نوری،شخص روایت می به صورت اوّل اوست،

، ستچیپدر رمان . شودمی مواجه« اندیشه و احساس شخصیت داستان»مستقیم با  خواننده به طور غیرِ

خود هب» :منسجم شخصیت با عباراتی از قبیلهای ذهنی نابه واسطة حضور راوی اوّل شخص، روند

 شود. یگذاشته م و.. به نمایش« پرسیدماز خودم می»، «کردمفکر می»، «گفتمتوی دلم می»، «گفتممی

وی رشناسیم. بشناسیم هم اجازه نداریم به شما چیزی بگیم! دخترجان چرا نمیگفتند: نمی»     

تباه او اش ات؟! با خود گفتم زندگی؟! زندگی من، تمام مردان کوچه بودند که باسراغ درس و زندگی

 (.17)همان:  «گرفتمشان، پسرانی رنگ پریده با چشمان معصوم و دهانی خونینمی

سلام آقا. من دوستش دارم. من علی رو دوست دارم، از بین »سرم را به ضریح چسباندم »     

ی تونه دلشو هدیه بده؟ ... از من نگیریش خدا! چیزاین همه آدم! فقط اون! ... مگه آدم چند بار می

 (.31)همان: « ندارم بهت بدم، جز عشقی که خودت در قلب من گذاشتی...

دیر توان به تقمن گفت که بعضی چیزها را نمی گشتیم. ناگهان حسّی بهزاده بر میاز امام»     

 (.32)همان: «و سرنوشت سپرد. باید به خاطرش جنگید!

: این گفتجا بمانی و حسّ دیگری میگفت: فرار کن چیستا! نباید اینحسّی در درونم می»     

ن: )هما «مرد عاشق توست و تو عاشق او. چرا حالا که به تو احتیاج دارد، باید تنهایش بگذاری؟

22.) 



۲۱۷ | با تأکید بر عناصر ساختاری طرح« پستچی»تحلیل عناصر داستان در رمان    

 

شخصیت ثابت و محکم وی در برابر خواننده نمایانده  چیستا،های درونی گوییاز خلال تک

ان گفت توپذیرد، در نتیجه میخواننده آن را میافتد، شود و چون این امر، غیر مستقیم اتّفاق میمی

شخصیّتی پذیرفتنی ارائه نموده است و به قضاوت خواننده چیستا که نویسنده، موفق عمل کرده و از 

 کند.دربارة او کمک می

 

گویی شخصیت در صحنة نمایش یا در تک» عنوان بخشی از اثربه: حدیث نفس -2-9-2      

ساختن خواننده از درونیات خود، و در  در این شیوه، شخصیت با هدف آگاهاست. « عرصة داستانی

کند ها و احساسات خود را با صدای بلند، بیان میهحالی که از حضور او غافل است، اندیش

برد عمل با دادن اطلاعاتی دربارة شخصیت، موجب پیش حدیث نفس،. (511: 1395 )میرصادقی،

و روش مناسبی برای انتقال مستقیم اطلاعات مربوط به  .(93: 1377 شود )میرصادقی،داستانی می

 های مخاطب است.ها و واکنشدادن به قضاوتها و حالات ذهنی شخصیت یا جهتانگیزه

است و اغلب  حدیث نفس در این رمان جز موارد اندکی، مورد استفادة راوی قرار نگرفته

و  گویی درونیوسیلة تکیابد، بهواننده انتقال میمول از این طریق به خعطور ماطلاعاتی که به

است؛ حدیث نفس در این رمان، بیش از  شده ال ذهن راوی در اختیار خواننده قرار دادهجریان سیّ

: 1393)داد،  است.گوینده نسبت به وضعیت موجود « ةتوصیف یا بیان عقید»بیانگر  هر چیز

ت با اسگویند که علی مجبور شده به چیستا میبرای نمونه، در بخشی از داستان که  .(125و121

 کند: وی با خود چنین زمزمه میدختری در صربستان ازدواج کند، 

جا بالای کوه نشستم و قسم خوردم که یک روز همه چیز را بنویسم. خدایا! یک عاشق همان»

 (.79)همان:  «ش دهی که کمی در بغلش آرامش کنی؟قدر باید صدایت بزند که یک علامت نشانچه

 

نی گویی دروتک« پیچیده و گنگ»آمیز و شکل بیان نوع اغراق: جریان سیّال ذهن-2-9-3       

در این  .(21-72: 1399 است که گاه از انسجام ذهنی و زبانی به دور است )رضوانیان و نوری،

های داستان، مخاطب را با تجربة ذهنی خصیتروش، نویسنده سعی دارد با ثبت حالات ذهنی ش

را مستقیماً به نمایش بگذارد  «هاها، عواطف و خاطرات شخصیتسیلان اندیشه»ها آشنا سازد و آن

( این خاطرات پنهان، که ممکن است دردناک و یا خوشایند باشند، در 111-121: 1397 )محمودی،

عنوان نمونه بهد. شونانگیخته میموقعیتی خاص، بر کی بیرونی یا قرار گرفتن شخصیت درنتیجة محرّ

ا کنند، و علی به چیستهنگامی که چیستا و علی با هم در قبرستان، کنار قبر محسن خلوت می

 (.22)همان: « دونی دوستت دارم؟ حالا چی کار کنیم؟می» گوید: می
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 گوید:در اینجا چیستا به شکل حدیث نفس با خود می

ند بدارم؟ حالا چی کار کنیم؟( این جمله مثل یک شعر بود، مثل ترجیع دونی دوستت)می»

کنند. باید سعی کنیم به هم برسیم. چرا آن شعر یک شعر بود. خب، هر کاری که همة عاشقان می

شد پابرهنه دوید، اگر فقط من و تو بخواهیم. آیا واقعاً سؤال را پرسیدی علی؟ تا انتهای جهان می

 (.31)همان:  «گفتیممستقیم به هم نمیخواستم؟ چرا می

شود گرفته میبراساس جریان سیّال ذهن پی پستچیبخش عمدة احساس و اندیشة راوی رمان 

گیرد، برای برانگیختن وی بیش از دیگر های خاصی که راوی در متن آن قرار میکه نقش موقعیت

م. به خاطر من آمده بود؟ آن هم نگاهش کرد« بهتری؟»مادرم گفت: »نمونة دیگر:  ها است.کمحرّ

-ای که قسم خورده بود دیگر پایش را نگذارد؟ از صبح تا شب تایپ میدر خانه

دانستند. چه چیزی حسّ پرندگان را از میگوشی بودند که کلمهکرد.}انگشتانش{پرندگان بازی

 (.15داد؟ شاید هیچ، مگر جبر روزگار. )همان: انگشتان این زن فراری می

 بود. در شرایط روحی خاصّی کس را ببیند. مدّتی بود که از خانه رفتهخواست هیچم نمیمادر»

 (.31)همان:  «کرد. آیا باید همه چیز را رها کند یا دنبال چیزهایی که دوست دارد برود؟سیر می

 

 زمینة داستان -2-14

امروزی مکان نقش های دهد و در داستانمکان و زمان در داستان، زمینة داستان را شکل می

مکان داستان، محیطی اجتماعی و مکانی خاص برای زندگی اشخاص »کند؛ چرا که مهمی ایفا می

تان تواند رفتار اشخاص داسپردازی مناسبی بهره برده باشد، میچه از صحنهداستانی است که چنان

بنابراین مکان داستان  (.131: 1399)حرّی، « و اهمّیت کنش آنان را در نظر خواننده قابل درک سازد

احی ها، طرها، تبیین نگرش آنای طرحی شده باشد که گنجایش پردازش شخصیتباید به گونه

ته مایه را داشریزی گفتگوها و پرورش درونهای راوی، طرحبافت داستان، پیشبرد حوادث، دیدگاه

مان پستچی مکان داستان باشد و در عین حال، فضای حاکم بر عمل داستانی را نیز نشان دهد. در ر

زاده، میدان جنگ و جبهه، سنگر و شود از خانه، اداره، قبرستان، امامموارد بسیاری را شامل می

 پادگان و شهرهای مختلف از تهران و تپّة گیشا تا کشور بوسنی و شهر سربنیتسا.

هر  ت،اسیدن نیاة نقش یکجا یمهم نبود بوسن مینبود. برا یهنوز جنگ یموقع در بوسنآن»     

 (.50)همان:  «ردیرا از من بگ یجا که بود قرار بود عل

های خواندن صیغة محرمیت، در بینی. همة آن لحظهگاهی بیداری ولی انکار خواب می»       

 (.52)همان:  «آن اتاق کوچک و خاکستری پادگان که پر از پوشه بود
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دهند و هر چند راویِ داستان دست میبه ها کارکرد روشنی در ارائة مضامین پایداریاین مکان

اندازد، با این وجود کند میان او علی جدایی میدهد چون فکر میخوش نشان نمیبا این مکان روی

در این نوع مکان، صفاتی چون انس، عاطفه، صمیمیت و آرامش جریان دارد و این احساس را راوی 

ای بود زاده، از دور در تاریکی، مثل چراغ خانههای امامچراغ»دهد: زاده نشان میداستان با مکان امام

ای که همه گفتند. خانهای که همه به هم سلام میخواهد، گرم، روشن و منتظر. خانهکه تو را می

 .(35)همان:  «نشستنددور یک سفره می

مودارهای ننتایج را در قالب  بسامد ها،یافته در پایان این پژوهش، نویسندگان بر اساس تحلیل

 ذیل تنظیم نموده اند:
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 گیرینتیجه -3

این یرنگ . پاسترفته  یشپ گرایی و توصیف واقعیتبه سوی واقع مشخّص شد رمان پستچی

به اقتضای موضوع و مضمون آن چندان پیچیده و تو در تو نیست و نظم و طبیعی حوادث در  رمان

م و معمولاً سیر خطی و مستقی آن بر نظم ساختگی غلبه دارد که در اصطلاح واجد پیرنگ باز است

 هاکند. این رمانخودنمایی می کشمکش بارزتر از بقیه در این رمان، پیرنگ از مسائل اساسیدارد. 

پردازی از روش شخصیتهمچنین مشخّص شد که  .استهای عاطفی و اخلاقی مملو از کشمکش

 و سرشار از نجابت اخلاقی و جویدهای داستانی سود میمستقیم یا گزارشی برای خلق شخصیت

ای هاز آغاز تا پایان ویژگی نیز های اصلی و فرعی این داستانشخصیت است. احساس انسانی

« تاهای ایسشخصیت»کنند و در اصطلاح واجد ها عمل میکنند و مطابق آنحفظ مینخستین خود را 
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که هایی هستند که تا آخر داستان بدون تغییر و تحوّل در روند داستان حضور دارند. تمام شخصیت

 د، واقعی و منعکس کننده حقایق موجود در جامعه هستند.نکنرائه مینویسندگان این دهه ا

و  های روایی اوّل شخص مفرد استدر کلّیت داستان برخوردار از شاخصه اوی این رمان،ر

کند اما شناخت وی از محیط اطراف و رو، خود را با زاویة دید نزدیک و درونی روایت میاز این

نگر و همراه با حدس و گمان و عدم آگاهی دیگر اشخاص موجود در داستان، شناختی دور و کلّی

 گزیند.یة دید دور و بیرونی را برای روایت بر میصد در صدی است که زاو

شدة انتخاب روایتگر اوّل شخص های از پیش تعییننویسندة این داستان، چندان به شاخصه

لال هایی از داستان، از خدهد. در بخشگاه زاویة دید روایت را به ناگاه تغییر میپایبند نیست و گه

شود خصی و دانای کلّ مطلق در کلام راوی دیده میهای راوی شیک روایت اوّل شخص، شاخصه

واند بی پردازد تا بتگری میبه روایت« ما»یا « من»یابد که با ضمیر و راوی به دانای کلّی استحاله می

 باشد از تمامی منابع کسب خبر، نهایت استفاده را ببرد. ای در روند داستان داشتهآنکه مداخله

برد، به کار میشدة آن بهراوی اوّل شخص را در قالب شناختهنویسندة رمان، آنجا که 

-محدودیت راوی در بیان خصوصیت خود، گاه با سپردن موقت امر روایتگری به یکی از شخصیت

نماید و همچنین های فرعی، حالات و اعمال راوی را که خود قادر به بازگویی آن نیست، بیان می

 برد.از داستان را که راوی در آن حضور نداشته نیز بالا می هاییبخش آگاهی خواننده را دربارة

گویی درونی، حدیث نفس و جریان سیّال ذهن، بارها در این رمان مورد استفادة راوی تک

ی از قواعد دستوری زبان طور کلّقرار گرفته است. جریانات ذهنی روایتگر بر خلاف معمول، به

ی پدرهای پیهای دیگری مانند جملات کوتاه، پرسشاهکند و آشفتگی روحی وی، از رپیروی می

طور واضح نمود و بعضاً پاسخ دادن به پرسشی که خود مطرح کرده است، کاربرد محاوره و .. به

 یابد.می

 نوانع به مبادرت خواهند نمود: اساساً عشق« پستچی»در پایان نویسندگان، به تحلیل رمان

ل قاب نکات از از طرفی یکی. گردداین رمان محسوب می بیتجذا دلایل از داستان محوری موضوع

 خاطبانم سویبه نویسنده خصوصی حریم شدن گشوده با عشق این روایت پستچی، رمان توجه در

 این نادرست، یا درست بد، یا خوب .استجذّاب  کنجکاو برخی از مخاطبان برای خود که است

 خصیصة یک اجتماعی، های مشهورچهره خصوصاً افراد، خصوصی زندگی از آگاهی به تمایل

 حریم زا آگاهی برای کنجکاوی که بایستی نمود را ملاحظه این حالا. بسیاری از افراد است اجتماعی

 خاطبم برای جذّاب ماحصل یک نهایتاً که باشد شده درآمیخته عشق نام به ایمسئله با خصوصی،

 .است برخوردار مسئله این از رمان مذکور که ایجاد خواهد کرد
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 معال دو اتّفاقاً که علی و چیستا داستان بر حاکم روح گردد کهحال این سؤال مهم مطرح می

 اما ستا گونه که در فوق تبیین گردید عشقهمان اوّلیه پاسخ چیست؟ اندکرده تجربه نیز را متفاوت

 تعهّد که یمکنمی تجربه را وفادارانه و صادقانه عشق یک روایت ما گفت باید بلکه نیست کافی این

 هفتادی و شصتی دهه عشقی. استبرجسته  آن در خود از عبور و یکدیگر به نسبت عشق طرفین

 محسوس امروز ما عموم برای آن خلاء و است کرده پیدا را کیمیا حکم نود و هشتاد دهه در که

 کنیممی احساس عمدتاً ما روزگار در گویا که دهدمی پاسخ خلاءیی به پستچی داستان بنابراین. است

 تاس دوانده ریشه ما در چنان فردیت چراکه بدهیم پاسخ آن به توانیمنمی اما خواهان آن هستیم و

 .بمانیم وفادار عشق، در دیگری به تعهّد ضرورت به توانیمنمی که
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